
 

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:

مصرف دخانیات سالانه جان 50 هزار ایرانی را می گیرد.
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 آوای خوش آزادگی
هم زمان با زادروز کامبیز روشن روان، یادی کردیم  از این آهنگ ساز برجسته معاصر که بخش عمده ای از آثار او، در حوزه تولیدات انقلابی است

مبیـز  کا هـن  ا پیر ی  هـا   کمه د
ن  میـا ر د یکی   ، له سـا ه  د ز ا و د
ی  هـا نو ا ز سـر   . شـتند ا د غیبـت 
شـلوار مدرسـه اش هـم همیشـه، 
د کـه  بـو ی  ر د مـا ن  نگشـتا ا د  ر
هفتـه ای چنـد بـار کـوک بـه کـوک، 
شـیطنت های نوجـوان خانـه اش 
را بخیـه مـی زد. اصلا یـک مدرسـه 
منوچهری بود و یک روشن روانِ پر 
شروشـور کـه وقتـی سـال 1339 قرار 
شـد پرونـده اش را بـرای ثبت نـام در هنرسـتان بگیـرد، 
اشک های ناظم مدرسه اش بی اختیار پایین چکید. 
گرد پرهیاهویـی بـود کـه اسـتعدادهایش  او همـان شـا
بـر کسـی پنهـان نبـود. معلـم و ناظـم و مدیـر، بـه اتفـاق 
معتقد بودند کامبیز، چیزی پشت آشوب هایش دارد 
گر کشف شود، از او ستاره ای جاودانه می سازد.  که ا
اشـک های ناظـم، از سـر افسـوس بـود. هنرسـتان، 
به ظاهـر میانـه ای بـا روحیـات او نداشـت. امـا اول بـار 
همسـایه دیواربه دیـوار خانـه آقـای روشـن روان بـود 
که استعداد کامبیز را کشف کرد. کافی بود تا یک ترانه 
از رادیو پخش شود آن وقت ساعتی نگذشته، صدای 
آواز کامبیـز تمـام کوچـه را پـر می کـرد. جـوری بـا یـک بـار 
شـنیدن هـر قطعـه، زیـر و بـم آن را حفـظ می کـرد کـه هـر 
اهل هنری را به تعجب وامی داشت. گوش موسیقایی 
او، حیرت انگیـز بـود. دسـت آخـر هـم اصرارهـای آقـای 
کسـروی کـه در همسـایگی آن هـا زندگـی می کـرد، پـدر 
متعصـب و سـخت گیر او را متقاعـد کـرد کـه کامبیـز را در 
دبیرسـتان موسـیقی ثبت نـام کنـد. امـا پـدر یـک شـرط 
کنـد.  داشـت: فقـط و فقـط سـاز ویلـون را انتخـاب 
کامبیـز کـه چیـزی از موسـیقی نمی دانسـت ویلون و 
پیانـو و تـار و تنبـک توفیـری برایـش نداشـتند، امـا روز 
مصاحبـه هنرسـتان، وقتـی پـس از سـؤال و جواب هـا، 
گی هـای جسـمانی رسـید،  رسـی ویژ بـه مرحلـه بر

انگشـتان کامبیـز را آن انـدازه کشـیده ندانسـتند کـه 
بتواند در ساز ویلون پیشرفت کند. در عوض شرایط 
او برای »پیکولو« عالی بود! یک ساز بادی از خانواده 
سازهای چوبی شبیه به فلوت که سوغات غرب بود. 
روز اول هم آن قدر ناشـیانه در آن دمید که از شـدت 
سـرگیجه رهایش کرد. در مدتی کوتاه بالا و پایین سـاز 
را بلـد شـد. ولـی شـیطنت های کودکـی هنـوز دسـتش 
را گرفتـه بـود و در هنرسـتان هـم رهایـش نمی کـرد. یـک 
وز دیگـر ایـراد  وز کلیدهـای سـاز می شکسـت و ر ر
تـازه ای پیـدا می کـرد. کمـی بعـد هـم کـه بـه هنرسـتان 
ملـی موسـیقی رفـت، از پیکولـو بـه فلـوت تغییـر سـاز 
داد. آن روزهـا، فلـوت خیلـی بـاب بـود. هفتـه ای یـک 
بـار اسـتاد نراقـی مـی آمـد هنرسـتان، مـی نواخـت و 
کامبیـز تماشـایش مـی کـرد. کمـی بعـد هـم بـه سـفارش 
نراقـی، یـک فلـوت درجـه یـک از انگلسـتان آوردنـد به 
همـراه یـک دفتـر نـت تـا کامبیـز روشـن روان بـه شـکل 

حرفـه ای تمرینـات خـود را آغـاز کنـد. سـخت گیـری 
استادان، رفته رفته از او یک نوازنده تکنیکال 

کاربلد ساخت. شیطنت ها جای خود را به 
ممارسـت هـای بـی وقفـه داده بـود. صبـح 
هـا، پیـش از آمـدن باقـی هنرجوهـا مـی آمد 
هنرسـتان، زنـگ در را فشـار مـی داد و بـی 
اعتنا به گلایه های فراش مدرسـه، سـازش 
را می گذاشت گوشه لبش و در حیاط خانه 

سـابق دکتـر مصـدق کـه بـه هنرسـتان 
موسیقی ملی تبدیل 

 ، د بـو ه  شـد

تمریـن می کـرد. شـب ها هـم پـس از رفتـن هنرجوهـا 
در مدرسـه می مانـد و همانجـا تمرینـات را از سـر 
می گرفت. پشتکار او خستگی نمی شناخت و عجیب 
نبـود وقتـی قطعـات فلوتـی را کـه گاه بـرای اجـرا نیـاز بـه 
شـش مـاه تمریـن بـود، پـس از یـک هفتـه بـه بهتریـن 
شـکل بنـوازد. همـان ایـام هـم بـه مـوازات فلـوت، سـاز 
سـنتور را آغـاز کـرد و وقتـی در سـال 1346 از هنرسـتان 
غ التحصیـل شـد، در زمـره معـدود هنرجویانـی بـود  فار
کـه هم زمـان علاوه بـر پیانـو، دو سـاز تخصصـی دیگـر 
را به خوبـی می نواخـت و بـه تنبـک نیـز تسـلط کامـل 
داشت. به این ترتیب در میانه های دهه40، جوانی از 
غ التحصیل شد که هفت  هنرستان موسیقی ملی فار
سال پیش از آن با زانوهای نیمه زخمی و دکمه های 
یک در میان به آنجا آمده بود. نظم رشته موسیقی و 
نظام آموزشی هنرستان، از آن نوجوان سر به راه، یک 
جـوان هنرمنـد سـاخته بـود کـه هم زمـان 
ر  نسـت و د ا د ز می  ر سـا چهـا
ر  کنکـو ل  و ا نفـر  ن سـه  میـا
هنر، به دانشـکده هنرهای 
زیبای دانشـگاه تهران راه 
یافتـه بـود. تجربه اجراهای 
رسـمی بسـیاری داشـت و 
ی هفتگـی  هـا مه  نا ر بر د
ه  د ز ز  سـا ن  یـو یز تلو
ز  1351 هم پـس ا بـود. سـال 
مقطـع  ز  ا لتحصیلـی  ا غ  ر فا
 ، نس لیســــا

رفــــت خــــــدمــــت ســـربــــــــــازی. جایی که دوشادوش 
اسلحه و پوتین و رژه های نظامی، دفترچه نت هایش 
را نیز ورق می زد و رفته رفته، ارکسترهای نظامی کشور 
را با تعلیم سربازان و تألیف نت های تازه سروسامان 
داد. یـک مدرسـه موسـیقی را هـم در همـان ایـام 
تأسـیس کـرد و همانجـا مشـغول بـه تدریـس شـد. بـا 
پایـان دوران پرفرازونشـیب سـربازی، تصمیـم گرفـت 
ج ایـران. شـش ماهـی  بـرای ادامـه تحصیـل بـرود خـار
رفت لندن زبان انگلیسـی اش را تقویت کرد، برگشـت 
ایران و پس از آن به مقصد دانشگاه جنوب کالیفرنیا 
از وطـن دور شـد. بحبوحه هـای انقلاب بـود کـه اخبـار 
خونیـن ایـران، خاطـر روشـن روان را آن انـدازه متأثـر 
کـرد کـه پایان نامـه اش را بـا عنـوان »جمعـه خونیـن« 
( نوشـت و در  )مرثیـه ای بـرای شـهدای 17شـهریور
سـال 1358 به ایـران برگشـت: »بسـیاری از اسـتادان 
دانشـگاه اصـرار کردنـد کـه بـه ایـران بازنگـردم، آن هـا 
می گفتنـد کـه بـر اثـر انقلاب در ایـران موسـیقی از 
وضعیـت خوبـی برخـوردار نیسـت … خانـواده هـم 
می گفتنـد بـه ایـران برنگـردم … مـن مملکتـم را بـه 
همه چیـز ترجیـح مـی دادم، دیگـر طاقـت نداشـتم و 
گردم.« آن  قصد داشتم هر چه سریع تر به میهنم باز
روزهـا جـوری شـرایط موسـیقی ایـران نابسـامان بـود 
کـه تنهـا دسـتاویز کامبیـز روشـن روان، موسـیقی متـن 
فیلم هـای سـینمایی بـود. جشـنواره فیلـم فجـر هـم 
یـک شـاخه موسـیقی بـه داوری هایـش اضافـه کـرده 
بود و رفته رفته آهنگ سازان به حوزه موسیقی فیلم 
ورود کردنـد. فیلم هـا بـه مـرور ژانـر عـوض کـرد و بـه تبـعِ 
فیلم نامه، ملودی ها به سـمت و سـوی پاپ متمایل 
شـد. مجـوز نشـر کاسـت و آلبـوم، دسـت یافتنی شـده 
بـود و تـا اواخـر دهـه 60، انقلاب ملموسـی در سـاختار 
موسـیقی کشـور ایجـاد شـد، امـا عمـده فعالیت هـای 
روشـن روان بـر موسـیقی فیلـم و سـاخت آثـار انقلابـی 

متمرکـز شـد.
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حکایت تتل بابایا و خاموش شدن مسئولان مؤسسه

در یکـی از شـهرهای یکـی از کشـورهای دیگـر، 

مؤسسه خیریه ای وجود داشت که علاوه بر کارهای 

دیگـر به کار خیر مشـغول بود و مسـئولان آن تلاش 

می کردنـد گام هایـی هرچنـد کوچـک در راسـتای 

کمـک به اقشـار ضعیـف جامعه بردادنـد. آن ها در 

این راسـتا به سراغ اشـخاص برخوردار، فرادسـت، 

آسیب رسـان و مسـتکبر جامعه می رفتند و از آن ها 

بـرای اقشـار نابرخوردار، فرودسـت، آسـیب پذیر و 

مسـتضعف جامعـه کمـک می گرفتند، تا بـه این ها 

در جهـت تأمیـن حداقل هـای زندگـی آبرومنـد 

یـاری برسـانند، امـا در اثـر بـروز نابسـامانی های 

اقتصـادی اخیر و پایین آمدن سـطح رفاه عمومی، 

میـزان کمک هـای مردمـی بـه مؤسسـه کاهـش 

 یافـت و مؤسسـه بـا کاهـش نقدینگـی و اعتبـار 

روبه رو شد. 

از همیـن رو مدیـر دایره جـذب اعتبارات مؤسسـه 

نـزد رئیـس مؤسسـه رفـت و گفـت: متأسـفانه در 

اثـر بـروز نابسـامانی های اقتصـادی اخیـر 

و پاییـن آمـدن سـطح رفـاه عمومـی، میـزان 

کمک هـای مردمـی بـه مؤسسـه و در نتیجه 

نقدینگـی و اعتبارات مؤسسـه کاهش یافته 

و مؤسسـه بـرای اجرای طرح هـای حمایتی 

خـود با مشـکل روبه رو سـت.

 رئیس مؤسسـه گفت: عجب. وی افزود: حالا 

چـه کار کنیـم؟ مدیـر دایـره روابـط عمومـی 

مؤسسـه کـه در اتـاق رئیـس مؤسسـه بـود، 

گفت: باید اشخاص ثروتمند و خیر بیشتری 

را شناسـایی کنیـم. وی افزود: در همسـایگی دفتر 

مؤسسـه، یک شـاخ اینسـتا به نام تتل بابایا زندگی 

می کند که دارای درآمد بسیار بالایی از راه بلاگری 

اسـت و مالیـات هـم نمی دهـد. بهرت اسـت بـا او 

صحبـت و او را بـه کمـک به مؤسسـه ترغیـب کنیم. 

سـاعتی بعـد رئیـس مؤسسـه به همراه مدیـر دایره 

جـذب اعتبـارات و مدیـر روابـط عمومـی مؤسسـه 

بـه دفرت تتل بابایـا رفتند. رئیس مؤسسـه 

ابتـدا دقایقـی دربـاره اهمیـت کمـک بـه 

هم نوعـان و مشـکلات ناشـی از افزایـش 

شـکاف طبقاتـی صحبـت کـرد و در ادامـه 

گفـت: مـا در مـورد شام تحقیـق کرده ایم 

و متوجـه شـده ایم شام هـم درآمد بسـیار 

بالایی دارید و هم انسـان دست به خیری 

هسـتید، امـا متأسـفانه تاکنـون کمکـی 

بـه مؤسسـه خیریـه مـا کـه در همسـایگی 

شماسـت نکرده اید. 

آیـا نمی خواهیـد کمکی بکنیـد؟ تتـل بابایا گفت: 

در تحقیقاتـی کـه انجـام دادیـد، متوجه شـدید که 

مـادر مـن پـس از طی یـک دوره سـه سـاله بیماری 

و در حالـی کـه حقـوق بازنشسـتگی اش کفـاف 

مخارج درمان او را نمی داد، ماه پیش درگذشـت؟ 

مسـئولان مؤسسـه گفتنـد: آخـی، مـا بی اطالع 

بودیم. به شام تسـلیت می گوییم. تتل بابایا گفت: 

متوجـه شـدید بـرادر مـن دچـار معلولیـت اسـت و 

خانه نشـین اسـت و از عهـده اداره زندگـی خـود و 

همسر و سه فرزندش برنمی آید؟ مسئولان مؤسسه 

گفتنـد: ای بابـا. خیـر، نمی دانسـتیم. تتل بابایـا 

گفـت: متوجـه شـدید خواهـر مـن در بیمارسـتان 

روانـی بسرتی اسـت و از آنجـا کـه بیمـه نیسـت 

بـرای تأمیـن هزینه هـای درمـان خـود در تنگنـا 

قـرار دارد؟ گفتنـد: واقعـا خیـر. مـا نمی دانسـتیم 

شام این همـه گرفتـاری داریـد. تتـل بابایـا گفت: 

حـالا وقتـی من بـه این ها کـه پـاره تن من هسـتند 

هیـچ کمکـی نکرده ام، آیا به شام کمـک می کنم؟ 

مسـئولان مؤسسـه خامـوش شـدند. مدیـر روابـط 

عمومـی مؤسسـه گفت: یک اسـتوری هـم برایمان 

نمـی روی؟ تتـل بابایا گفـت: چرا و تعرفه اسـتوری 

را بـرای مدیـر روابـط عمومـی مؤسسـه، ایتـا کـرد. 

 مدیر روابط عمومی قیمت اسـتوری را دید و دوباره 

خاموش شد.

 
استوری 

گرام

فصل سبز تاکستان
تاکستان های سرسبز در آستانه تابستان، زیبایی بیگلر را دوچندان 

کرده است.
بیگلر، روستایی در دهستان قوچان عتیق، بخش مرکزی شهرستان 
قوچان در خراسان رضوی است که بیشتر زمین های آن را 

درخت های انگور تشکیل می دهند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس:مصطفی محمدزاده/شهرآرا
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کارنامه پر افتخار

کامبیز روشن روان، موسیقی متن فیلم را با اثر »برنج خونین« آغاز کرد. فیلمی در شمار تولیدات پس از انقلاب 
اسلامی که به دنبال آن، دیگر آهنگ سازان را به ساخت موسیقی فیلم متمایل کرد. موسیقی متن فیلم های 
»گل های داودی«، »سفیر«، سریال »امیرکبیر« و …نیز از آثار اوست. او برای نزدیک به 120 فیلم، موسیقی متن ساخته و 

با کارگردان هایی چون عباس کیارستمی، امیر نادری، رسول صدرعاملی، کیومرث پوراحمد، مهدی فخیم زاده و… 
همکاری داشته است.از همکاری او با هنرمندانی چون محمدرضا لطفی و محمدرضا شجریان و شهرام ناظری، 

آثار ماندگاری چون »دود عود« و »ساقی نامه« به یادگار مانده است.

وصیت نامه هنری

وان در لابه لای اخبار مارکت  وشن ر در سال 1402 آلبومی به نام »همه ایرانم« از کامبیز ر
موسیقی خبرساز شد که در آن از این اثر به عنوان »وصیت نامه هنری« خود یاد می کرد: 
»این اثر ، نگاه و پیامی به کل جهان دارد و فقط منحصر به ایران نیست، ولی برای اینکه 

بیاید، ترجیح دادم در آغاز قطعاتی را از نهضت مشروطه  این کار به صورت عملی در
ح موزیکال، آزادی و  انتخاب کنم و تا انتها ملودی هایی انتخاب کنم تا بر اساس یک طر

ن آزادی خواهی مردم را هم در ایران و هم در همه جای دنیا از طریق  نشا سیقی  مو
دهد. آزادی و آزادی خواهی منحصر به یک کشور، 

صی  یا قبیله خا م  قو
نیســــت. ایـــن نـــگـــاه، 
جهانی است که همه 
دنیا مـــی خواهند به آن 

برسند.«

وای وقتی می رسد دریا به دریا دیدنی ست
آسمان می خواند امشب قدسیان دف می زنند...................حوریان کل می کشند و خاکیان کف می زنند

شیر عاشق کش! کدام آهو دلت را برده است؟...................تیغ مرحب جو! کدام ابرو دلت را برده است؟

آسمانی بی کرانی، عاشق دریا شدی...................................................آمدی آیینه ی انسیه ی حورا شدی

.....................................شب شبِ عشق است، ای داماد پیغمبر بیا ! امشب ای زیباترین! ای دلبر کوثر بیا !

بیش از اینها با دل محبوب ما بازی نکن.............................................پیش این نیلوفر یکدانه غمازی نکن

مثل اقیانوس آرام است این بانو ولی..........................................در دلش توفان بپا کردی، مدارا کن علی!

»لیله القدر« نگاهش یا علی! اجر تو است.....................................او »سلام فیه حتی مطلع الفجر« تو است

از ازل در پرده بود آیینه دارش می شوی...............................در عبور از کوچه باغ عشق، یارش می شوی

قدّ و بالای علی از چشم زهرا دیدنی ست..............................وای ! وقتی می رسد دریا به دریا دیدنی ست

..............................................قدر زهرا با علی فهمیدنی تر می شود ماه در امواج دریا دیدنی تر می شود

.............................................روی حیدر را ببیند یا به زهرا بنگرد مانده احمد تا کدامین وجه رب را بنگرد

...........................................»اشهد ان علیا حجت ا...«ی بگو ای بلال امشب اذانی را که می خواهی بگو

با خدیجه کاش چادر می کشیدم بر سرش.................................وقت رفتن کاش می بوسید او را مادرش

.........................................تا نریزد اشکی امشب از سر بی مادری »اُمّ اَیْمَن«! مثل مادر دور زهرا می پری

عقد زهرا و علی در آسمان ها بسته شد...................................سرنوشت عشق هم بر زلف آن ها بسته شد

..................خوب می دانست حیدر بی زره هم حیدر است گفت احمد: این زره خرج جهاز دختر است

...................................دل به چشم کوثر و دستان حیدر می دهیم تا مدینه روح را با حاجیان پر می دهیم

قاسم صرافان
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